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شان است تا جايي  هاي خُلقي و دروني دهنده افكار و روحيات آن ملت و در واقع مبين حالات و ويژگي       هاي هر ملت نشان     ضرب المثل 
ها   در   هيـچ   جـاي   گيتـي         المثل   آفرينندگان   ضرب.  هاي   روحي   و   اخلاقي   يك   جامعه   پي   ببرند   توانند   به   ويژگي   كه   محققان   از   اين   رهگذر   مي

ها   از   صدها      المثل   ضرب.  است   كرده      ها   و   نيازهاي   مردم   چنين   ايجاب   مي   اي   است   كه   شايد   بتوان   گفت   ضرورت   اند   و   اين   پديده   شناخته   نشده
رسـد       زمين،   بـه   نظـر   مـي      هاي   شفاهي    ـ  گفتاري   مردم   ايران   المثل   در   تقسيم   بندي   ضرب.   سال   پيش   تا   كنون   سينه   به   سينه   به   ما   رسيده   است

هاي گيلكي در حوزه جغرافيايي خود از گستره كاربردي بيشتري برخوردارند و از اين رهگذر به اقتضاي شـرايط و موقعيـت                 المثل  ضرب
لهجه و زبان، خصوصاً مردمان غرب مازندران و شرق گيلان، به خاطر گستردگي واژگاني و دامنه وسـيع فرهنـگ شـفاهي، بـه اسـتعمال              

ايـن   خطـه     .   اسـت    ترين   آنها   بوده   كه   در   طول   ادوار   مختلف   شـكل   گرفتـه     ترين   و   پرمعنا   ترين   و   ژرف   پردازند   كه   اصيل   هايي   مي   المثل   ضرب
آلايشي است كه به خاطر دارابودن فرهنگ اصيل و ديرينه در حـوزه واژگـاني و زبـاني، بهـترين و            ذوق، ساده و بي     جايگاه مردمان خوش  

شناسـي واژگـاني اسـت در قالـب مـرده الفـاظ                دارترين بخش زبان  هايي كه ريشه  ترين احساسات لطيف خود را با لهجه        ترين و پاك    ناب
 .رساند   تا   آيندگان   را   يادگاري   باشد   از   اين   روزگاران   ها   را   به   منصه   ظهور   مي   ها   و   بينش   ترين   پيام   بخش   ترين   و   حيات   وكلمات،   زنده

شـود، داراي     ترين شهرهاي استان مازنـدران محـسوب مـي         شد و امروزه يكي از غربي      تنكابن كه زماني جزو استان گيلان محسوب مي       
و   )  المثـل   داراي   قـصه     ضـرب (در   ادامه   اين   مقاله   چند   تمثيل   .  نمايد   تعبير   مي»  ماز   گيل«اي   گيلكي    ـ  مازني   است   كه   نگارنده   از   آن   به      لهجه

 .آوريم   المثل   را   از   اين   خطه   مي   تعدادي   ضرب
 .يا   خر   ميرنه   يا   خر   صحب،   يا   دنيا   ماندنه   بي   صحب -

Yâ xar mirene yâ xar sahib yâ donyâ mândene bi sahab 
 .)ماند   ميرد   يا   صاحب   خر   و   يا   دنيا   بي   صاحب   مي   يا   خر   مي(

 هايي   از   تنكابن   تمثيل   و   مثل
 *بري   ليماكي   مصطفي   خلعت

khalatbari@radioresearch.ir 
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شود   كه   شخص   انجام   كاري   را   بدون      المثل   در   موقعي   گفته   مي   اين   ضرب
كند   و   به   اين   امر   توجه   ندارد   كه   قادر      آن   كه   به   عاقبت   آن   بينديشد،   قبول   مي

 .است   آن   كار   را   انجام   دهد   يا   نه
   گويند   روزي   شخصي   نزد   پادشاهي   رفت   و   مـدعي   شـد   كـه      : قصه   مثل

قادر   است   به   خر،   خواندن   بياموزد   و   بابت   اين   كار   مقداري   پول   از   پادشـاه    
الزحمه،   قـرار   شـد   در   روز   و   سـاعت   معينـي          بعد   از   گرفتن   حق.   خواست

ادعايش را ثابت كند و براي اين كار كتاب بزرگي تهيه كرد و در بين صفحات كتاب مقداري سبوس ريخت و خر جهت خوردن سـبوس      
. اين   كار   را   چند   روزي   انجام   داد   تا   اينكه   خر   قادر   شد   در   كمال   موفقيت   اين   كار   را   انجام   دهد.  مجبور   بود   كه   با   لبهايش   كتاب   را   ورق   بزند

روز امتحان و آزمايش فرا رسيد و شخص مدعي، خر را وادار كرد تا كتاب را ورق بزند و پادشـاه دوبـاره مقـداري پـول در اختيـارش                               
هاي صفحات را بخواند و مبلـغ    زدن بتواند نوشته تواند به خر بياموزد كه در حين ورق گذاشت و بار دوم شخص مدعي شد كه اين بار مي         
زن   با   كمال   تعجب   پرسيد   با   . وقتي   شخص   به   خانه   خود   رسيد،   جريان   را   به   زنش   گفت. هنگفتي   از   پادشاه   مطالبه   كرد   و   پادشاه   نيز   به   او   داد

يـا   دنيـا     )  منظور   خودش   بـود (ميرد   يا   صاحب   خر   اي   بابا   تا   سال   ديگر   يا   خر   مي:  چه   جرئتي   توانستي   اين   ادعا   را   بكني؟   او   در   جواب   گفت
محمد   حسين   سنگر   بلوكـي،   شهـسوار     :  راوي. (تا   سال   ديگه   كي   مرده   كي   زنده: گويند   همچنين   مي). منظور   پادشاه   بود(شود      صاحب   مي   بي

 )محل
 āqâ gorge tie yd tere mobârak. آقا   گرگه   تي   عيد   تره   مبارك -

 .)آقا   گرگه   عيدت   مبارك(
 تموشا   دره   الان   باغبان   بيه: گويند   كند،   مي   كند   يا   به   مال   كسي   دست   درازي   مي   هر   وقت   يك   نفر   از   راه   طمع،   كار   خلافي   مي
tamoša dare alan bâqebân biya  يا   آقا   گرگه   تي   عيد   تره   مبارك. 

اي   گذاشـت   ومقـداري        روزي   باغبان   در   باغ   با   ريسمان   تلـه . زد   رفت   و   به   باغبان   خسارت   مي   روباهي   هميشه   در   باغ   خربزه   مي:قصه   مثل
جرئت   نكرد   بـه   گوشـت     .  اي   هم   هست   روباه   چون   گوشت   را   سر   راه   خود   ديد   فهميد   كه   براي   خوردن   آن   تله.   گوشت   هم   در   آن   تعبيه   كرد

اي؟   گـرگ       رفيق   عزيز   چرا   پژمرده:  در   راه   به   گرگ   برخورد   كرد   و   به   او   سلام   كرد   و   پس   از   تعارفات   معمول   گفت.   نزديك   شود   و   برگشت
ام   امـا   از   بخـت   بـد   از   خـوردن   آن          من   در   اين   جاليز   غذاي   بسيار   خوبي   تهيه   كرده: روباه   گفت.   ام   دو   روزه   غذايي   فراهم   نكرده:   جواب   داد
روباه   گـرگ   را    . پس   به   من   نشان   بده: گرگ   گفت. ام   را   باطل   كنم   توانم   روزه   ام،   نمي   من   امروز   روزه: گرگ   پرسيد   چرا؟   روباه   گفت.  معذورم

روباه   فوري   پريد   و   گوشـت   را    .همين   كه   گرگ   گوشت   را   به   دهن   گرفت   ،   ريسمان   تله   حلقش   را   فشرد   و   دهنش   باز   ماند.   در   مقابل   تله   برد
الان   ماه   را   ديـدم،   افطـار   كـردن   بـر   مـن        : تو   كه   روزه   بودي؟   روباه   جواب   داد: اي   گفت   گرگ   با   صداي   خفه. از   دهن   گرگ   گرفت   و   بلعيد

ها   در   هيچ   جاي   گيتي      المثل   آفرينندگان   ضرب
اي   است   كه   شايد      اند   و   اين   پديده   شناخته   نشده

ها   و   نيازهاي   مردم   چنين      بتوان   گفت   ضرورت
 است   كرده      ايجاب   مي
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در   ايـن    .  ساعتي   كه   باغبان   با   بيلش   پيش   تو   آمد   تو   ماه   را   خواهي   ديد:  بينم؟   روباه   جواب   داد   پس   من   كي   ماه   را   مي:  گرگ   گفت.   واجب   شد
مرحوم   محمـد   قاسـمي،   شهـسوار      :  راوي. (آقا   گرگه   تي   عيد   تره   مبارك: روباه   آواز   داد. زدن   گرگ   شد   اثنا   باغبان   با   بيل   آمد   و   مشغول   كتك

 )محل
 xarak či ham xodâye dare خركچي   هم   خدايي   دره -

 .گويند   كه   بخواهند   به   يك   نفر   اميدواري   بدهند   اين   مثل   را   موقعي   مي
امـا    .  رفـت    بودن   رو   بـه   ويرانـي   مـي      اي   ديد   كه   در   اثر   قديمي   در   آنجا   آسياب   خرابه.     حاكمي   بود   كه   روزي   از   شهر   خارج   شد:قصه   مثل

حاكم   از   ديـدن   ايـن     .  بزرگ   او   بود،   خراب   كند   كرد   و   مايل   نبود   آن   آسياب   را   كه   يادگار   پدر   آسيابان   از   آن   به   خوبي   حفاظت   و   نگهداري   مي
مال   شخصي   است   :  از   مردم   پرسيد   اين   آسياب   مال   كيست؟   مردمي   كه   در   آنجا   بودند   گفتند.  آسياب   آن   هم   نزديك   شهر،   خيلي   ناراحت   شد

دهد   و   هميشه   خوشحال   و   خندان   و   سرحال   است   ومايل   نيـست   كـه        چون   هيچ   وقت   غم   به   خود   راه   نمي.  گويند   غم   مي   كه   به   او   آسيابان   بي
 .اين   آسياب   را   خراب   كند   و   بهتر   بسازد

من   غمي   در   دل   او   بريزم   كه   ديگر   هرگز   رنگ   شادي   را   نبيند   وآسياب   او   را   هم   كه   راضي   نيـست   خـراب     :   حاكم   وقتي   اين   را   شنيد   گفت
كنم   و   در   جلوي   محكمـه       اگر   جواب   داد   كه   هيچ،   وگرنه   آسياب   او   را   خراب   مي. كنم   كنم   و   براي   اين   كار   سه   سؤال   از   او   مي   كند،   خراب   مي

ها   را   به   آسيابان   بگو   و   سپس   خود   عازم   شـهر   شـد   و   يـك         برو   اين   حرف:  بعد   به   وزير   خود   گفت.  زنم   كنم   و   او   را   دار   مي   دار   برپا   مي   چوبه
ها   اين   بود   كه   اول   بگويـد   مـاه   چنـد   مـن          سؤال.  ها   را   بدهد   ها   فكر   كند   بعد   جواب   سؤال   هفته   هم   به   آسيابان   مهلت   داد   تا   درباره   اين   سؤال

 .كند   دوم   قيمت   حاكم   چقدر   است   و   سوم   حاكم   به   چه   فكر   مي. است
وزير   هم   به   آسيابان   رسيد   و   حال   و   قضيه   را   . مردمي   كه   در   آنجا   بودند   زودتر   از   وزير   خود   را   به   آسيابان   رساندند   و   جريان   را   به   او   گفتند

رود   و   هـم   ايـن        مردم   هم   خيالشان   راحت   شد   كه   هم   اين   آسياب   خراب   از   بيـن   مـي  .   براي   او   تعريف   كرد   و   يك   هفته   هم   به   او   وقت   داد
اما   آسيابان   وقتي   اين   پيام   حاكم   . شود   آسيابان   ديگر   آسيابان   هميشه   خوشحال   نخواهد   بود   و   به   اميد   آخر   هفته   بودند   كه   وضع   آسيابان   چه   مي

تا   شب   روز   هفتم   فـرا   رسـيد   و   آن   شـب   آسـيابان       .  خيال   و   شاد   و   خوشحال   بود   را   شنيد   برخلاف   انتظار   شاه   ومردم،   مثل   عادت   هميشه   بي
هاي   او   جواب      تو   فردا   برو   پيش   حاكم   و   به   سؤال:  در   آن   شب   آسيابان   به   خركچي   خود   گفت.   هاي   ديگر   خوشحال   و   شاد   بود   بيشتر   از   شب

اي  شد و از اين رو رفته بود بچه اما خركچي كه بود؟ اين خركچي نوه خوانده آسيابان بود؛ يعني آسيابان پسري داشت كه اولادش نمي. بده
ها را كه  كرد و گندم كرد كه بعد از بزرگ شدن در كارهاي آسياباني به پدرخوانده و پدربزرگش كمك مي را آورده بود و از او نگهداري مي       

هم   نوه   آسيابان   بود   هم   خركچي   او،   اما   بسيار   باهوش   و   زيرك   و   دانا   بود   و   به   هميـن    .داد   برد   خانه   صاحب   گندم   و   به   آنها   مي   شد   مي   آرد   مي
 .دليل   هم   او   را   فرستاد   كه   جواب   حاكم   را   بدهد

وقتي   جلوي   محكمه   رسـيد    .  آن   شب   خوابيدند   و   فردا   كه   روز   هفتم   بود   خركچي   سوار   بر   خر   شد   و   روانه   شهر   گرديد   و   پيش   حاكم   آمد
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وقتي   خركچي   بـه   در    .  اند   و   منتظر   آسيابان   هستند   هم   برپا   كرده)  دار   اعدام(اند   و   يك   تير   دار   ديد   عده   زيادي   از   مردم   شهر   در   آنجا   جمع   شده
. هـا   را   آورده   اسـت     مأموران   خبر   به   حاكم   دادند   كه   آسيابان   آمده   و   جواب   سؤال.  هاست   محكمه   رسيد   به   آنها   گفت   كه   حامل   جواب   سؤال

هاي   مرا   درست   ندهي   با   تو   چه   كار      داني   اگر   جواب   سؤال   تو   مي:  حاكم   گفت.  حاكم   اجازه   ورود   داد   و   خركچي   وارد   اتاق   شد   و   تعظيم   كرد
وزن   ماه   چنـد    :  سؤال   اول:  حاكم   گفت   حالا   بگو   ببينم. آويزيد   كنيد   و   بنده   را   به   دار   مي   كنم؟   خركچي   جواب   داد   بله،   آسياب   را   خراب   مي   مي

شاه   گفت   چطور؟   خركچي   گفت   يك   من   چهار   چارك   اسـت    .  من   است؟   خركچي   كمي   فكر   كرد   و   بعد   گفت   قربان   وزن   ماه   يك   من   است
اگر   ماه   را   به   چهار   قسمت   تقسيم   كنيم   هر   قسمت   يك   چارك   است   چون   چهار   قسمت   است   پس   چهار   .   و   هر   چارك   يك   چهارم   من   است

بگـو    :  حاكم   گفته   او   را   قبول   كرد   و   سؤال   دوم   را   پرسيد   و   گفت. شود   كه   برابر   است   با   يك   من،   از   اين   رو   وزن   ماه   يك   من   است   چارك   مي
. خركچي   گفت   شما   كه   حاكم   هستيد   بيست   و   نه   دينار   ارزش   داريد)  چقدر   ارزش   و   قيمت   دارم؟( ارزم؟      ببينم   من   كه   حاكم   هستم   چقدر   مي

قربان،   حضرت   يوسف   را   كه   آن   همه   زيبايي   داشت   در   مصر   بـه   سـي     :  حاكم   اول   خشمگين   شد   و   سپس   به   او   گفت   چطور؟   خركچي   گفت
حاكم   از   گفتـه   او   كـه   وي   را   از   نظـر      .  چون   زيبايي   شما   كمي   از   حضرت   يوسف   كمتر   است   بيست   و   نه   دينار   ارزش   داريد.   درم   فروختند

زيبايي به يوسف وصف كرده است، خوشش آمد وسؤال سوم را مطرح كرد و گفت بگو ببينم من كه حـاكم هـستم حـالا بـه چـه فكـر                         
حاكم   تعجب   كرد   .  كنيد   در   حالي   كه   من   آسيابان   نيستم   كنيد   كه   با   آسيابان   داريد   صحبت   مي   كنم؟   خركچي   گفت   قربان،   شما   الان   فكر   مي   مي

حاكم   از   حاضرجوابي   او   خوشش   آمد   و   بـا    .  نه   من   نوه   خوانده   و   خركچي   آسيابان   هستم:  چطور   تو   آسيابان   نيستي؟   خركچي   گفت:   و   گفت
كردن آسياب منصرف شد و خركچي را بـه    خود گفت خركچي آسيابان اين قدر باهوش است پس خود آسيابان چگونه است؟ و از خراب  

كردم   كه   يك   نفر   بعد   از   من   حاكم   بشود   كه   هم   دانا   و   باهوش   باشد   وهم   زرنگ،حالا   كه   تو   پيدا      من   هميشه   فكر   مي:   گرمي   پذيرا   شد   و   گفت
مرد   خركچي   گفته   حاكم   را   قبول   كرد   و   در   قصر   او   ماند   .  شدي   چه   بهتر   كه   اينجا   باشي   و   در   قصر   بماني   تا   بعد   از   من   حاكم   اين   شهر   شوي

 جمشيد   صالحي،   ولمرز:راوي. (و   مثل   خركچي   هم   خدايي   دارد   از   اينجا   گفته   شد. و   بنا   به   وصيت   حاكم   پس   از   مرگ   وي   حاكم   شهر   شد
)valmarz (شهسوار( 
 jâye ke xar dâbu ādom piyâde nošane جايي   كه   خر   دابو   آدم   پياده   نوشنه -

 .)رود   جايي   كه   خر   باشد   آدم   پياده   نمي(
 .گويند   دهد   چنين   مي   موقعي   كه   يك   نفر   كاري   را   از   روي   ناداني   انجام   مي

   (balu)  )1(رفت،   ديد   شخصي   سوار   بر   خر   شده   و   يك   كيسه   بزرگي   را   به   دوش   گرفته   و   يك   بـالو    يك   نفر   داشت   از   راهي   مي:  قصه   مثل
اي   و   يك   بالو   هم   تـوي   آن       رفت   جلو   و   به   او   گفت   كه   بابا   تو   كه   سوار   بر   اسب   هستي   چرا   كيسه   را   به   دوش   گرفته.  هم   توي   آن   كيسه   است

مرد   سوار   .  كشي؟   آنها   را   يا   روي   اسب   ببند   پياده   برو   يا   آن   را   به   دو   طرف   اسب   ببند   و   خودت   هم   وسط   آن   بنشين   اي   و   به   دوش   مي   گذاشته

 .نوعي   ابزار   كشاورزي   است   كه   سر   آن   به   شكل   مثلث   است=  ـ  بالو   1
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 .)اند   اين   مثل   را   از   ملانصرالدين   هم   نقل   كرده. (ام   تا   بر   روي   خر   سنگيني   نكند   خودم   سوار   هستم   و   آنها   را   هم   به   دوش   گرفته:گفت
 age nemâz xân bi geble râse اگه   نماز   خوان   بي   قبله   راسه -

 .)اگر   نمازخوان   باشي   قبله   مستقيم   است(
خواهند انجام دهد يا در انجـام كـاري كـه بـه او                ميلي حاضر نيست كاري را كه از او مي  گويند كه يك نفر از روي بي        اين را وقتي مي   

 .آورد   واگذار   شده،   بهانه   مي
   دختري   تازه   عروسي   كرده   بود   و   رفته   بود   خانه   شوهر   وخانواده   شوهر   همه   نمازخوان   و   با   نماز   بودند   و   به   موقع   نمازشـان   را    : قصه   مثل

در   هر   حال   مايل   نبود   نماز   بخواند   و   هـر   چـه   پـدر   و   مـادر       . خواند   دانست   يا   هرگز   نماز   نمي   اما   اين   عروس   خانم   يا   نماز   نمي. خواندند   مي
بعد   از   چند   روز   مادر   شـوهرش   فهميـد   كـه   عـروس       .  قبله   خانه   شما   كج   است:  گفت   آورد   و   مي   گفتند   نماز   بخوان،   او   بهانه   مي   شوهرش   مي

محمـد   علـي     :راوي.  (اگه   تو   نمازخوان   بي   قبله   راسه:  رو   كرد   به   عروس   خود   و   گفت.  ها   بهانه   است   خانم   اصلاً   نماز   بلد   نيست   و   اين   حرف
 )نيكدوست،   نورالدين   محله   تنكابن

 عاروس   گاو   دوش   نيه   گونه   سرا   وله: گويد   مثلي   با   همين   مضمون   رايج   است   كه   مي
Ārus gâv doš niya gone serâ vale 

 .)كج   است) محل   نگهداري   گاوها(گويد   سرا      يعني   عروس   بلد   نيست   گاو   را   بدوشد   مي(
 in āše kaške yâ āše pašme اين   آش   كشكه   يا   آش   پشمه -

 .اين   آش   كشك   است   يا   آش   پشم
 .خانه   غذايي   را   درست   كند   و   چند   دانه   مو   در   آن   غذا   پيدا   شود   گويند   كه   زن      اين   مثل   را   وقتي   مي

زن   قبول   كرد   و   بعد   از   رفتـن   مـرد   از   خانـه،      .     روزي   مردي   به   زن   خود   گفت   كه   امروز   ناهار   براي   من   آش   كشك   درست   كن: قصه   مثل
ها شد تـا آن را      لوازم آش كشك را خريد و ديگي آش بار گذاشت و در همان حال رفت و مقداري پشم تهيه كرد و مشغول حلاجي پشم            

زد   و   در   اثـر   ايـن   كـار         هـا   مـي     زد   كه   ته   نگيرد   در   فرصت   مناسب   يك   چنگي   هم   به   پشم   هر   بار   كه   آش   را   به   هم   مي.  براي   بافتن   آماده   كند
افتاد تـا اينكـه       رفت آش را به هم بزند يك مقدار پشم توي آش مي  چسبيد، طوري كه هر وقت مي مقداري از پشم به دست و لباس او مي 

بالاخره   آش   پخته   شد   و   مرد   خانه   براي   صرف   ناهار   به   منزل   آمد   و   به   اميد   خوردن   .  آش   پخته   شد،   نصف   آن   پشم   بود   و   نصف   ديگرش   آش
. اي   را   پر   از   آش   كرد   و   آورد   جلوي   مرد   گذاشت   زن   رفت   وكاسه.  آش   خوشمزه   بر   روي   سفره   نشست   و   از   زن   خواست   براي   او   آش   بياورد

خبر بود با اشتهاي فراوان قاشق را توي ظرف آش كرد و به هم زد اما هرچه آش را زير و رو كرد ديد هر قاشق آش               مرد كه از همه جا بي     
اي   :برگشت   و   به   زن   رو   كرد   وگفـت .اش   پشم   است   فقط   اسم   آن   آش   است   نصف   آن   پشم   است   و   هرچه   زير   رو   كرد   ديد   كه   نخير   آش   همه

 )عبدالمطلب   معلمي،   معلم   كلايه   نشتارود:راوي. (زن   من   گفتم   براي   من   آش   كشك   درست   كن   نه   آش   پشم
 .   اگر   دعاي   محصل   مستجاب   بنبو   آسمان   جي   وسه   شمشير   بواره-
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ager doāye mohasel mostejâb bonebu āsemâne ji vase šemšir bevâre 
 .)باريد   شد،   از   آسمان   به   جاي   باران   بايد   شمشير   مي   اگر   دعاي   محصل   مستجاب   مي(

 .گويند   كه   دعا   و   نفرين   او   چندان   اثري   ندارد   اين   مثل   را   در   مورد   كسي   مي
اند   وآسمان   را   نگـاه       اند   و   دست   خودشان   را   به   هوا   بلند   كرده   اي   محصل   در   آنجا   ايستاده   رفت،   ديد   عده      رهگذري   در   بياباني   مي: قصه   مثل

اگـر   دعـاي     :  مـرد   رهگـذر   گفـت   .  كنند   باران   ببارد   آنها   دعا   مي:  كنند؟   معلم   گفت   ها   چه   مي   از   معلم   آنها   پرسيد   كه   اين   بچه   محصل.   كنند   مي
 )همان. (باريد   شد   حالا   تمام   معلمين   مرده   بودند   و   به   جاي   باران   از   آسمان   شمشير   مي   محصلين   مستجاب   مي

 .سردِ   پلاي   خاردِ   شنه   اما   سردِ   گب   خاردِ   نشنه -
sarde polâya xârde šane amâ sarde gabe xârde nešane 

 .گويند   گذارد،   چنين   مي   شنوند   كه   اين   حرف   در   او   تأثير   مي   وقتي   حرف   كدورت   آميزي   از   كسي   مي
يك   روز   بـه    .     دانشمندي   را   برده   بودند   زندان،   اين   دانشمند   بعد   از   اينكه   مدتي   در   زندان   ماند   اظهار   دلتنگي   كرد   و   ناراحت   شد: قصه   مثل

زندانبان   قبول   كـرد   و   رفـت     .  زندانبان   گفت   كه   يك   نفر   زنداني   را   پيش   او   ببرد   تا   با   هم   صحبت   كنند   و   حرف   بزنند   تا   از   تنهايي   بيرون   بيايد
در اتاق ديگري از زندان، يك نفر پيرمرد را كه تقريباً هم سن وسال آن دانشمند بود آورد و با دانشمند در يك جا و در يك اتـاق زندانـي             

اين دو نفر بعد از مدتي با هم دوست شدند و در اين مدت هم كه با هم بودند از هر دري صحبت كردند و گپ زدند تا جايي كـه      .   شدند
ها   هم   آمدند   و   رفتند   تـا   روز   موعـود   فـرا   رسـيد   و          روزها   رفت   وشب.   قرار   شد   روزي   دانشمند   سرگذشت   خودش   را   براي   پيرمرد   بگويد

اما   از   همـان   اول   كـه   دانـشمند   شـروع   كـرد   بـه         .  دانشمند   شروع   كرد   در   آن   ساعت   شرح   حال   خود   را   براي   پيرمرد   گفتن   و   تعريف   كردن
آنقدر   گريست   كه   تمام   ريش   او   از   اشك   خيس   شـد،    .  كرد   و   شروع   كرد   به   گريه   كردن   كردن،   پيرمرد   زنداني   با   كنجكاوي   نگاهش   مي   صحبت

وقتي   حرفش   تمام   شد   پيش   خودش   فكر   كرد   كه   حتماً   سرگذشت   مـن   خيلـي     .   اما   دانشمند   به   شرح   حال   خود   ادامه   داد   تا   حرفش   تمام   شد
.       است   جالب   بود   و   در   اين   مرد   اثر   كرده،   چه   خوب   است   كه   از   او   بپرسم   ببينم   كجاي   سرگذشت   من   خيلي   جالب   بود   و   در   اين   مرد   اثر   كرده

مرد   دانشمند   كـه   از   حـرف   آن   مـرد      .     جا   تر   بود،   پيرمرد   گفت   هيچ   از   پيرمرد   سؤال   كرد،   خب   پيرمرد،   بگو   ببينم   كجاي   سرگذشت   من   جالب
من   قبل   از   اين   كه   به   زندان   :كردي؟   پيرمرد   با   خونسردي   جواب   داد   اگر   سرگذشت   من   جالب   نبود   پس   چرا   گريه   مي:   تعجب   كرده   بود   گفت

زديـد و     بيايم يك رأس بز داشتم كه مرد اما ريش او با ريش شما دانشمند محترم خيلي شباهت نزديكي داشت و حالا كه شما حرف مـي                  
دانشمند   كه   اين   حرف   بسيار   سرد   را   شنيد،زندانبان   را   صـدا    .  خورد،   مرا   به   ياد   آن   بز   انداخت   و   به   همين   دليل   گريه   كردم   ريش   شما   تكان   مي
دانشمند به او گفت اين مرد را از اينجا ببر و از پيش من دور كن، زيرا آدم در زندان تنها باشد بهـتر اسـت تـا همـدم              .   كرد   و   زندانبان   آمد

 )ابوتراب   مستوفي،   سليمان   آباد: راوي. (كننده   بزند   و   مثل   فوق   را   گفت   داشته   باشد   و   به   او   حرف   سرد   و   ناراحت
 kâre ajab o rajab vakete كار   عجب   و   رجب   وكته

 .)كار   عجب   و   رجب   شده   است(
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گوينـد كـه هنـوز كجاشـو ديـدي، و حـرف                شنود و اصطلاحاً به او مي  اي را مي گويند كه كسي حرف غير منتظره اين مثل را وقتي مي  
 .گويند   تري   را   به   او   مي   عجيب

تاجر   در   منزل   خود   دختر   . كرد   اين   غلام   سالها   بود   كه   در   خانه   آن   تاجر   خدمت   مي. تاجري   بود   كه   در   خانه   خود   غلامي   داشت: قصه   مثل
كند،   اما   همواره   نگران   بود   كـه   دخـتر   و   زندگـي         يك   سال   تاجر   قصد   زيارت   خانه   خدا   را   مي.  زيبايي   هم   داشت   كه   تنها   فرزند   خانواده   بود

اين   بـود   كـه     .  اي   نرسد   اش   صدمه   خودش   را   به   چه   كسي   بسپارد   كه   مورد   اطمينان   او   باشد   و   تا   بازگشت   او   از   حج   به   دختر   و   مال   و   زندگي
اش نگهداري و رسيدگي   بعد از مدتي فكر و مشورت با خويشان تصميم گرفت غلام خودش را مأمور كند تا در غياب او از مال و زندگي              

غلام   مال   و   زندگي   تاجر   را   .  نمايد   و   بعد   دختر   را   هم   به   او   سپرد   و   سفارش   كرد   كه   مواظب   مال   و   زندگي   حاجي   باشد   تا   او   از   سفر   برگردد
خواسـت   بـازگردد،        تاجر   بار   سفر   بست   و   روانه   حج   شد   و   بعد   از   زيارت   وقتي   مي.  قبول   كرد   و   تعهد   كرد   كه   از   دختر   او   هم   نگهداري   كند

اي هـم بخـرم و        التجاره  ام سري هم به چند شهر ديگر بزنم و مال   پيش خودش گفت چه خوب است حالا كه از شهر و ديارم بيرون آمده  
اين   بود   كه   پس   از   زيارت   حج   به   گوشه   وكنار   چند   شهر   ديگر   هم   سر   زد   و   تجارتي   كرد   اما   سفر   او   طولانـي    .   دوباره   به   شهر   خودم   برگردم

خبر   به   غلام   دادند   كه   بيا   حاجـي    .  شد   و   يكي   دو   سال   طول   كشيد   تا   اينكه   روز   بازگشت   فرا   رسيد   و   همراه   كارواني   بزرگ   به   شهر   بازگشت
اما   غلام   وقتي   ديد   مسافرت   حاجي   طولاني   شد   و   چند   سالي   طول   كـشيد   بـا   دخـتر   حاجـي       .  را   استقبال   كن   كه   از   سفر   حج   بازگشته   است

نام   »  رجب«و   ديگري   را   »  عجب«عروسي   كرد   وآنها   با   هم   زن   وشوهر   شدند   و   تا   بازگشت   حاجي،   غلام   صاحب   دو   پسر   شد   و   يكي   را   
سلام   .  گذاشت   و   در   روز   استقبال   پسرش   رجب   را   در   آغوش   گرفت   و   به   استقبال   حاجي   رفت   و   جلوي   دروازه   شهر   از   حاجي   استقبال   كرد

دانـست   كـه   غـلام   و   دخـترش          خبر   بود   ونمـي    حاجي   كه   از   ازدواج   غلام   و   دخترش   بي.   گفتند   و   روبوسي   كردند   وحال   و   احوال   پرسيدند
من   چون   ديدم   سـفر    .  زاده   شماست   اين   پسر   غلام:  غلام   گفت.  اند   از   ديدن   بچه   در   بغل   غلام   تعجب   كرد   و   از   حال   بچه   پرسيد   عروسي   كرده

. ها   طول   كشيد   من   و   دختر   شما   با   هم   عروسي   كرديم   و   اين   بچه   كه   در   بغل   من   اسـت   بچـه   مـن   و   نـوه   شماسـت        شما   طولاني   شد   و   سال
غلام   گفت   حاجي   آقا   از   شما   چه   پنهان   كه   اين   عجب   نيست   بلكه   رجب   اسـت    .  عجب   پس   اينطور:  حاجي   با   تعجب   سري   تكان   داد   وگفت

 .و   عجب   در   خانه   است
 مي   پير   بگيري   يكسال   ديگر،   مي   ماره   بگيري   يكماه   ديگر،   مره   بگيري   همين   فردا -

me payre begiri yek sâle digar, me māre begiri yek mâhe digar, mere begiri hemin farda 
 .)نظر   پدرم   را   بخواهي   يكسال   ديگر،   نظر   مادرم   را   بخواهي   يكماه   ديگر   اما   نظر   مرا   بخواهي   همين   فردا(

گويند   كه   شخصي   بخواهد   كاري   هرچه   زودتر   انجام   شود   اما   بين   او   و   افراد   خانواده   يا   فاميل   عقايد   مختلفـي   پيـش        موقعي   اين   مثل   را   مي
گويند   چند   هفته   ديگر   اما   اگر   از   آن   شخص   بپرسي   كي؟   حاضر   است   كار   همين   فردا   انجـام       اي   مي   گويد   چند   ماه   ديگر،عده   يكي   مي.   آيد   مي
 .شود

يعني   پدرِ   پسر،   دختري   را   براي   پسرش   خواسـتگاري    .  پسري   با   يك   دختر   نامزد   شده   بودند   بدون   اينكه   همديگر   را   ديده   باشند:   قصه   مثل
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يك   روز   پـسر    )  مثلاً   در   سربازي   يا   در   شهر   ديگري   بود   و   پدرش   براي   او   دختري   را   نامزد   كرده   بود.  (كرده   بود   اما   پسر،   دختر   را   نديده   بود
رود   خانه   دختر،   اتفاقاً   پدر   و   مادر   دختر   هم   نبودند   و   دخـتر   در       به   همين   خاطر   مي.   گيرد   برود   خانه   دختر   و   او   را   از   نزديك   ببيند   تصميم   مي

وقتي   ماست   را   از   كوزه   خالي   كرد   با   انگشت   ته   كـوزه   را   تميـز     .  كردن   ماست   از   كوزه   بود   آن   ساعت   كه   پسر   به   خانه   او   رفت،   مشغول   خالي
وقتي   پسر   به   خانه   دختر   رسيد   سلام   واحوالپرسي   كرد   و   بدون   اينكه   دختر   نامزد   خود   را   .  ليسيد   زد   و   مي   كرد   و   بعد   انگشت   را   به   زبان   مي   مي

پسر   پرسيد   تو   نامزد   داري؟   دختر   گفت   آره،   بعد   پرسـيد   تـو     .  پدر   و   مادر   تو   نيستند؟   دختر   گفت   نه: پسر   پرسيد. بشناسد   با   او   صحبت   كرد
مي   پير   بگيري   يكـسال   ديگـر،   مـي   مـار       : ليسيد   گفت   زد   و   مي   كي   و   چه   وقت   بايد   عروسي   كني؟   دختر   همانطور   كه   ته   كوزه   را   انگشت   مي

گويي   دختر   را   ديد،از   او   بدش   آمد   و   بـه   مـنزل   برگـشت   و   بـه          پسر   كه   اين   حاضرجوابي   و   رك.   بگيري   يكماه   ديگر،   مره   بگيري   همين   فردا
محمـد    :  راوي.(پدر   گفت   چرا؟   پسر   ماوقع   را   گفت   و   پدر   نيز   خواستگاري   را   پس   گرفت.  كنم   پدرش   گفت   كه   من   با   اين   دختر   ازدواج   نمي

 )علي   نيكدوست،   نورالدين   محله
 dahan bâz bi rozi nomâneدهن   باز   بي   روزي   نُمانه   

 )هر   آنكس   كه   دندان   دهد   نان   دهد.) (ماند   دهاني   كه   باز   است   هيچ   وقت   بدون   روزي   نمي(
 .كند   و   بخواهند   به   او   دلداري   بدهند   گويند   كه   وضع   زندگي   فرد   خوب   نيست   و   اظهار   دلتنگي   و   نااميدي   مي   اين   مثل   را   وقتي   مي

گفت   كه   سلام   مرا      كند،   مي   رود   و   با   خداوند   راز   و   نياز   مي   ديد   كه   به   كوه   سينا   مي   را   مي)   ع( مردي   بود   هر   وقت   حضرت   موسي:   قصه   مثل
) ع(تا   يك   روز   حـضرت   موسـي  .  گفت   كه   سلام   مرا   به   خداوند   برسان   ديد   مي   كار   او   اين   بود   كه   هر   وقت   حضرت   را   مي.   به   خداوند   برسان

ندا   )  ع(از   طرف   خداوند   به   حضرت   موسي.  خواهد   ضمن   مناجات   با   خداوند،   سلام   آن   مرد   را   هم   به   خداوند   رسانيد   كه   اين   مرد   حاجت   مي
در   قعر   دريا   و   در   زير   آن   سنگ   برگ   سبزي   است   كه   كرمـي   درون   آن    .   آمد   كه   يا   موسي   به   آن   مرد   بگو   برو   در   دريا،   وسط   دريا   سنگي   است

بينم   و   روزي   تـو   را   هـم   همـانطور         دهم،   تو   را   هم   مي   به   آن   مرد   بگو   من   در   زير   دريا،   توي   آن   برگ   به   آن   حيوان   روزي   مي.   كند   زندگي   مي
 .دهم،   غصه   نخور   مي

 خدايا   كج   خا   هاكوردي   پس   خوب   كج   هاكن
xodâyâ kaj xâ hâkordi pas xob kaj hâkon 

 )منظور   سر   قلم   است.) (خدايا   كج   كه   كردي   پس   خوب   كج   بكن(
 .گويند   كه   در   برابر   بزرگي   و   لطف   خداوند   از   او   بخواهند   كه   موفقيت   بيشتري   را   نصيب   آنها   بگرداند   اين   مثل   را   وقتي   مي

توانست   كاري   پيدا   كند   تا   اينكه   يك   روز   به   دكان   تاجري   رفـت   و   درخواسـت   كـار         گشت   نمي      يك   آدم   كچلي   بود،   هرچه   مي: قصه   مثل
ها   گذشـت       روزها   و   شب. گشت،كچل   را   به   شاگردي   دكان   خويش   قبول   كرد   هوش   و   زرنگ   مي   مرد   تاجر   كه   مدتها   به   دنبال   يك   آدم   با.  كرد

ها   گذشت   و   كار   كچـل       مدت.  و   كچل   آنقدر   از   خودش   اطمينان   و   زرنگي   نشان   داد   كه   تاجر   از   هر   لحاظ   او   را   مورد   اعتماد   خودش   دانست
چون   خيلي   زرنگ   و   باهوش   بود،   خريـد   روزانـه     .  كرد   گاه   در   كارهاي   منزل   به   زن   تاجر   نيز   كمك   مي   از   دكان   به   منزل   تاجر   كشيده   شد   وگاه
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وقتي   كچل   از   دكان   به   خانه   تاجر   آمد   و   مأمور   خريد   خانه   هم   .  شناختند   خانه   هم   بر   عهده   او   گذاشته   شد   و   همه   اهل   محل   و   كوچه   او   را   مي
منظورش   اين   بود   كه   حالا   كه   از   بيكاري   مرا   به   اينجا   رساندي   بـه    .  خدايا   كج   كردي   خوب   كجش   كن:   شد،   شكر   خدا   را   به   جا   آورد   و   گفت

 .جاهاي   بهتر   هم   برسان
امـا   تـاجر   از   ايـن   كـه       .  اي   از   بازرگانان   شهر   و   دوستان   تاجر   منزل   تاجر   مهمان   شدند   از   اين   جريان   مدتي   گذشت   تا   اينكه   يك   شب   عده

تواند از دوستان خودش پذيرايي كند، ناراحت بود و كسي را هم نداشت كه در اين جشن بزرگ بتواند مجلس را بگرداند و از             چگونه مي 
هـا كنيـم، چـون هـم          زن تاجر پيشنهاد داد و گفت اي مرد چه خوب است ما همين كچل را مأمور پذيرايي مهمان   .  ها   پذيرايي   كند   مهمان

تاجر   فكري   كـرد   و   از    .  زرنگ   است   و   هم   باهوش   و   در   اين   مدت   كه   پيش   ما   هست   طرز   برخورد   و   معاشرت   را   هم   خوب   ياد   گرفته   است
ها پرسيدند اين مرد كيست؟ كجايي است و با شـما چـه         ها بكنيم،بعد اگر مهمان زن پرسيد كه اگر ما اين كچل را مأمور پذيرايي از مهمان     

دانند كه ما پسر نداريم، اگر بگوييم شاگرد دكان است، اين كه باعـث خجالـت       نسبتي دارد چه بگوييم؟ اگر بگوييم پسر ماست كه آنها مي 
اي   بـه   تـن   او        فرستم   و   لباس   تـازه    چه   كنيم؟   زن   فكري   كرد   و   گفت   اي   مرد   او   را   به   حمام   مي.  ها   پذيرايي   كند   است   شاگرد   دكان   از   مهمان

گـوييم   بـرادرزاده        هـا   پرسـيدند   او   كيـست،   مـي       آوريم،   بعد   هم   وقتي   مهمـان    كنيم   و   او   را   به   صورت   يك   آدم   بزرگ   مقام   و   تاجر   درمي   مي
. كند   اند   آمده   پيش   ما   و   با   ما   زندگي   مي   ها   پيش   پدر   و   مادرش   بوده   و   حالا   كه   پدر   و   مادرش   فوت   كرده   است   و   سال)   يعني   تاجر( آقا      حاجي

 .تاجر   گفت   اي   زن   بد   نگفتي
روز   موعـود   كـه   فـرا   رسـيد       .  شنيد   از   ته   دل   خوشحال   شد   و   گفت   خدايا   كج   كردي   خوب   كجش   كن   كچل   كه   گفته   تاجر   و   زنش   را   مي

كـه   همـه           به   طـوري       كرد،   ها   پذيرايي   در   سر   سفره   پذيرايي،   كچل   به   خوبي   و   با   ادب   از   مهمان.  كچل   مثل   يك   داماد   مرتب   و   منظم   آماده   بود
آقا   بگـو   ببينـم   ايـن   جـوان          ها   يك   نفر   از   تاجر   پرسيد   كه   حاجي   در   ميان   مهمان.  ها   از   هوشياري   و   ادب   و   زرنگي   كچل   خوششان   آمد   مهمان

ايـن   جـوان     :     گفـت    ايم؟   حاجي   كه   از   قبل   با   زنـش   مـشورت   كـرده   بـود،       كيست   و   با   شما   چه   نسبتي   دارد   و   چرا   ما   تا   به   حال   او   را   نديده
كرد، اما حال كه پدر و مادرش را از دست داده بـه مـا پنـاه آورده            برادرزاده من است و سالها با پدر و مادرش در شهر ديگري زندگي مي             

ها   كه   اين   حرف   را   شنيدند   خوشحال   شدند   و   به   حاجي   كه   داراي   يك   بـرادرزاده       مهمان.  است   و   بعد   از   اين   بايد   با   ما   و   پيش   ما   زندگي   كند
زاده   خوبي   هستي   و   حالا   هـم   مـا        آقا   حالا   كه   تو   داراي   يك   برادر   حاجي:  ها   به   تاجر   گفت   يكي   از   مهمان.     تبريك   گفتند   به   اين   زرنگي   است،

تـر    ات را داماد خود كني و تنها دخ   ه اينجا هستيم بيا براي برادرزاده خودت كار خير انجام بده و براي او زن بگير و چه بهتر كه تو برادرزاد           
 .)كچل   اين   حرف   را   شنيد   و   از   ته   دل   خوشحال   شد   و   باز   هم   گفت   خدايا   كج   كه   كردي   خوب   كجش   كن. (خود   را   به   عقد   او   در   بياوري

چه   كنيم   چه   نكنيم،   اگر   دختر   را   به   اين   پـسر   بـدهيم   او     .  گفتن   سرگردان   ماندند   حاجي   و   زنش   كه   منتظر   چنين   پيشنهادي   نبودند   در   پاسخ
تا   اينكه   زن   حاجي   گفت   مـا   كـه   يـك      .  كه   چيزي   ندارد   و   شاگرد   ماست   و   اگر   ندهيم   جواب   اين   همه   مهمان   و   بزرگان   محله   را   چه   بدهيم

 پس چه بهتر است كه ما قبول كنيم و اين دختر و     شناسيم، دختر بيشتر نداريم و اين پسر هم كه مدتهاست در خانه ما هست و ما او را مي   
دسـتي   زدنـد   و     .  حاجي   به   ناچار   قبول   كرد   و   در   همانجا   عاقد   آوردند   و   دختر   را   براي   مرد   كچل   عقد   كردند.   پسر   را   به   عقد   هم   در   بياوريم
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بعد   از   دو   .  خدايا   كج   كردي   خوب   كجش   كن: گفت   شيريني   خوردند   و   آنها   هم   به   آرزوي   خود   رسيدند   و   در   همه   اين   اوقات   مرد   كچل   مي
بعد   از   چند   سال   تاجر   پير   و   شكسته   شد   و   همه   دارايي   خود   را   به   كچل   بخـشيد   و   او    .  سه   ماهي   عروسي   كردند   و   كچل   داماد   مرد   تاجر   شد

كاره مال و زندگي او شد و از آن روز به بعد روزي يك دفعه پول و جواهرات      بعد از مرگ تاجر، كچل همه     .   را   صاحب   ثروت   كلاني   كرد
: راوي.  (   كج   كردي   خوب   كـج   كـردي     خدايا   كج   كردي   خوب   كج   كردي،:  گفت   غلطيد   و   مي   كرد   و   روي   آن   مي   خود   را   روي   زمين   پهن   مي

 )جمشيد   صالحي،   ولمرز   شهسوار
 :هاي   رايج   در   تنكابن   المثل   برخي   از   ضرب

 ābe neday šelvâre bakandanayآبِ   ندي   شلوار   بكندني   
 . كند   آب   را   نديدي   شلوار   خود   را   درآوردي،   كنايه   از   كسي   كه   در   كاري   زياد   عجله   مي

 koče kerke mâneكُچ   كِرك   مانه   
 . كنايه   از   آدم   تنبل   است. ماند   را   مي) گذارد   مرغي   كه   تخم   نمي(مرغ   كُرچ   

 me jibe mayn gerze vâaz kâneمي   جيبِ   مين   گرزه   واز   كانه   
 .چيزي   و   فقيري   كنايه   از   بي. پرد   موش   مي) پولي   از   بي(توي   جيب   من   

 ei kola ou kola bâkordi amere bi kola bâkordiكلاه   با   كردي      اي   كلا   او   كلا   باكوردي   امره   بي
كنايه   از   آدمي   كه   از   فرصت   به   دست   آمده   به   خوبي   استفاده   ). اين   دست   و   اون   دست   كردي. (كلاه   كردي   اين   كلاه   و   آن   كلاه   كردي   و   مرا   بي

 . كند   نمي

 payre mâr nyâmoje rozegâr iyâmojanehپير   و   معر   نياموجه   روزگار   اياموجنه   
 . كند   كنايه   از   اينكه   روزگار   همه   را   ادب   مي. آموزد   پدر   و   مادر   نياموخته   را   روزگار   مي

 boze ajal barese gâleše nân sâreqe xâre   گالش   نان   سارق   خاره      بِز   اجل   برسه، -

 .كنايه   از   اينكه   هر   كس   به   صاحب   خود   خيانت   كند   سزاوار   مرگ   است. خورد   اجل   بز   كه   برسد   سفره   نان   گالش   را   مي
 pol valge mâneپول   ولگه   مانه   

 .بودن   پول   است   ارزش   كنايه   از   بي. پول   شبيه   برگ   درخت   است
  ti pâ mage verg daketeتي   پا   مگه   ورگ   دكته   

 .كند   براي   كسي   كه   كفش   زياد   پاره   مي. مگه   توي   پايت   گرگ   است
 taxte sar tere āb fukunomتخته   سر   تره   آب   فوكونم   

 . نوعي   نفرين   است. روي   تخت   مرده   شوي   بر   سرت   آب   بريزم
 ti šekame joq dakete mageتي   شكمه   جغ   دكته   مگه   
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 .شود   مگه   در   شكمت   جغد   افتاده؟   كنايه   از   آدم   پرخور   است   و   همچنين   در   مورد   كسي   كه   در   خوردن   غذا   سير   نمي
 امسال   ملجه   خنه   پارسال   ملجه   جيم   جيم   ياد   بدنه   

emsâl melje xane pârsâl melje jim jim yd badene 
 . تر   از   تو   هستم   كنايه   از   اينكه   من   خبره.    جيك   ياد   بدهد   خواهد   به   گنجشك   پارساله   جيك   گنجشك   امساله   مي
    بررگه   گونه   زن   نخنه   بابري   خاخرگه   شو   وعنه،

xâxorege šu vane brarege gune zen nexane bbori 
 . خواهي   بگيري؟   كنايه   از   فرافكني   است   گويد   زن   نمي   خواهد   به   داداشش   مي   خواهر   دلش   شوهر   مي

 xâš veliseخاش   وليسه   
 .)   كه   كنايه   از   آدم   چاپلوس   است)1(كن   يا   بادمجان   دوره   قابچين   مترادف   سبزي   پاك. (ليسد   را   مي) استخوان(خاش   

 šâle mare urusiyaشĤله   معر   عروسيه   
 . گويند      مي   وقتي   كه   هوا   هم   باران   و   هم   آفتاب   باشد،. عروسي   مادر   شغال   است

 šendere bijir šendere bejâr bomayشندر   بيجير   شندره   بجا   بمي   
 .پوش   است   كنايه   از   آدم   ژنده. شلخته   و   پاره   و   پوره   آمدي

 orus gâv duš neya gone serâ valeعروس   گاو   دوش   نيه   گونه   سرا   وله   

كنايه   از   آدم   ناشي   كه   تقصير   خود   را   بـر    .  كج   است)  (kolâm)كلاُم   =  جاي   نگهداري   گاو(گويد   سرا      عروس   دوشيدن   گاو   را   بلد   نيست   مي
 .اندازد   گردن   ديگري   مي

 faqire gab bexar nedareفقير   گب   بخر   ندره   

 . شود   كنايه   از   كسي   كه   به   حرفش   اهميتي   داده   نمي. حرف   فقير   خريدار   نداره
 فاميل   اگه   تي   جانِ   گوشت   بوخاره   اوستخانه   تانودنه

fâmil age ti jâne gošte boxâre ostexâne tânevadane 
 . كنايه   از   اينكه   فاميل   از   خودِ   آدم   است. ريزد      استخوانش   را   دور   نمي   فاميل   اگر   گوشت   بدنت   را   بخورد،

 gâleš nogane mi mâs toršeگالش   نگنه   مي   ماس   ترشه   
 . دهد   هر   كس   مال   خود   را   خوب   جلوه   مي. گويد   ماست   من   ترش   است   گالش   نمي

 āxor xašege vegitiآخور   خعشگه   وگيتي   
 .را   برداشتي) اغلب   مرغ(   كنايه   از   اينكه   قسمت   خوب   غذا      را   ورداشتي،) استخوان(آخر   خاش   

  .1377      مازيار،: رك   احمد   شاملو،   كتاب   كوچه،   حرف   الف،   تهران. المثل   رايج   در   دوره   قاجاريه    ـ  ضرب1
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  xordene moqe xolu xâxurzâya nešnaseneخوردن   مقع،   خلو   خاخورزايه   نشنسنه   
سگ   خوشـته   صـحب     :  گويند   همچنين   مي. كنايه   از   اينكه   در   بلبشو   كسي   به   كسي   نيست. شناسد   اش   را   نمي   موقع   خوردن،   دايي   خواهر   زاده

 .)شناسد   سگ   صاحبش   را   نمي: (sag xošte sahabe nešnaseneنشنسنه   
    دل   مره   بكوشته،   مي   پشته   پالو   موردومه   مي

me del mere bokušte me pošte pâlu murdume 
خوشته   ديمه   سيلي   جه   :  گويند   همچنين   مي.  دهنده   باطنش   نيست      كنايه   از   اينكه   سيماي   ظاهري   كسي   نشان.   درونم   منو   كشته،   بيرونم   مردم   را

 .)صورتش   را   ظرف   سيلي   سرخ   نگه   داشته   است(      ،xošte dime sili je sorx bedašteسرخ   بدشته   
 ham garzenâ zeni ham playmهم   گرزنا   زني،   هم   پليم   

 . كند   كنايه   از   كسي   كه   دوپهلو   صحبت   مي. )1(زني   هم   پلهم   هم   گزنه   مي
 mu gunom kale to guni bâduš   تو   گوني   بادوش      مو   گونم   كله،

من   اصل   را   منكرم،   تو   (=     داري؟      گويي   چند   تا   بچه   ام   تو   مي   گويم   خواجه   من   مي:  مترادف.  گويي   آنرا   بدوش   گويم   گاو   نر   است   تو   مي   من   مي
 . رود   اي   به   كار   مي   در   مورد   سماجت   كردن   شخصي   در   مسئله) پرسي؟   از   فرع   آن   مي
 xude kâzomalige varzâ xuteعلي   گه   ورزا   خوته      خوده   كاظم
 . كنايه   از   كسي   كه   بدجوري   لم   داده   و   خوابيده   باشد. علي   خوابيده   است      كاظم)2(مثل   ورزاي

 me tāre dome dareمي   تĤره   دمه   دره   
 .فلاني   تĤره   دمه   دره: گويند   همچنين   براي   شخص   مردسالار   نيز   چنين   مي. كنايه   از   تجربه   زياد   است. تبر   من   دسته   محكمي   دارد

 ti gâv bezase maye koluتي   گاو   بزسه   مايه   كلو   
المثـل       با   ضـرب ).  يعني   شانس   و   اقبال   به   تو   رو   كرده   است.  گوساله   ماده،   كنايه   از   بركت   و   فراواني   است.   ( گاو   تو   گوساله   ماده   زائيده   است

 .    كه   حاكي   از   خبر   بد   است،   اشتباه   نشود   گاوت   زائيد،
 ijare fak bana dareايجره   فك   بنه   دره   

كند و معمولاً براي كسي كه دختري را نشان كرده باشـد و حوالـي       كنايه از كسي كه در جايي زياد رفت و آمد مي.  اينجاها   لانه   كرده   است
 . گويند   منزل   او   رفت   و   آمد   كند،   مي

 sag vegarde xošte sahabe nešnaseneسگ   و   گرده   خوشته   صحب   نشنسنه   
 .كنايه   از   عصبانيت   شديد   فردي   است. شناسد      صاحبش   را   هم   نمي   سگ   اگر   عصباني   شود،

 .    گزيد   بايد   بر   روي   آن   پلهم   گذاشت(garzenâ)ها   معتقد   بودند   وقتي   كسي   را   گزنه   يا   گرزنا      قديمي.  ـ  پلهم،   نوعي   گياه   خودرو   است   كه   ميوه   سياه   رنگي   دارد1
 .گاو   نر   جنگي : varzâ=  ـ  ورزا2
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  pârsâl varfe mânâ bâšayپارسال   ورفه   مانا   باشي   
 .شود   كنايه   از   كسي   كه   خيلي   دير   پيدايش   مي. مانند   برف   پارسال   رفتي

 نه   بيل   بزي   نه   پايه   انگور   بخواردي   در   سايه
na bil bazay na pâye ongor boxârdi sâye  

 .نه   بيل   زدي   و   نه   در   باغ   پايه   زدي،   اما   انگور   را   نشستي   و   در   سايه   درخت   خوردي
 . نه   چك   زديم   نه   چونه   عروس   آورديم   به   خونه: مانند   اين   مثل   فارسي. كنايه   از   اينكه   مفتي   مفتي   مال   و   پولي   گيرت   آمده   است

 sag bâšâ parda šâš baza. شاش   بزه) پرچين(سگ   باشا   پرده   
 مثلاً   داماد   برادرزاده   خاله. كند   براي   موقعي   كه   كسي   فاميلي   خيلي   دور   را   معرفي   مي

 xošte male xob bedar hamsâye doz negirخوشته   مال   خب   بدر   همسايه   دز   نگير   
 .كنايه   از   اينكه   از   اموالت   خوب   محافظت   كن. يعني   از   مال   خودت   خوب   نگهداري   كن   و   به   همسايه   تهمت   دزدي   نزن

 zâmâ zen payre pîš dare   زن   پيرِ   پيش   دره   )1(زاما
 . يا   شنبه   يكشنبه   شده   است. از   شلوارش   بيرون   زده   است) پيژامه(كنايه   از   اينكه   زيرشلوارش   . از   پدرزنش   پيش   افتاده   است) داماد(زاما   

 kohne donyâya dâlâne bi darكهنه   دنيايه   دالان   بي   در   
 . وفاست   كنايه   از   اينكه   روزگار   بي

 to hala gajmeye vačeي   وچه      تو   هله   گجمه

 . گويند   كه   خام   است   و   تجربه   زيادي   ندارد   به   كسي   مي. هستي   بچه) خيش(تو   هنوز   مانند   گاجمه   
 to hala sar sare polâya boxârdiتو   هله   سر   سر   پلاي   بخاردي    -

 )المثل   بالاست   مترادف   ضرب. (تو   هنوز   روي   برنج   را   خوردي   و   از   زير   آن   خبري   نداري
 hame re barg girene ine čerâq naftiهمه   ر   برق   گيرنه   اينه   چراغ   نفتي   

 .گيرد   اين   را   چراغ   نفتي   همه   را   برق   مي
 .گويند      چنين   مي   به   كسي   كه   در   كاري   خيلي   از   مرحله   پرت   باشد،

 loqme bâbâ sag bâbord. لقمه   بابا   سگ   ببرد

  .گويند   در   تنكابن   به   داماد   يا   همان   شوهر   دختر   يا   شوهر   خواهر   مي. zâmâ=  ـ  زاما1



42 
ره   
شما

4 

 .گويند      مي   شود،   در   مورد   چيزي   كه   گم   مي.    سگ   برد   لقمه   شد،
 mere sag mahal nanaمره   سگ   محل   ننه   

 .گويد   گيرد،   چنين   مي   مهري   قرار   مي   وقتي   كسي   مورد   بي. محل   سگ   به   من   نكرد
 sage mâsan čâr češmi mere pâneسگه   ماسان   چار   چشمي   مره   پانه   
 .گويند      مي   به   كسي   كه   با   تلاش   بسيار   مواظب   كسي   است،. پايد   مثل   سگ   مرا   چهار   چشمي   مي

 sage mâsân lâv kâneسگ   ماسان   لاو   كانه   
 . زند   كنايه   از   اين   كه   حرف   بيهوده   مي. كند   مانند   سگ   پارس   مي

 esme sage re bâberdi čuya das hegirاسم   سگ   ر   بابردي   چويه   دس   هگير   
 .اسم   سگ   را   بردي   چوب   را   آماده   داشته   باش

 . گويند      اين   مثل   را   مي   خواهند   او   در   آنجا   حضور   داشته   باشد،   وقتي   كسي   به   طور   ناگهاني   وارد   محفلي   شود   كه   جمع   نمي
 xode sage be zur bâberi šekârخوده   سگه   به   زور   بابري   شكار   

 .گويند   در   مورد   كسي   كه   ميل   به   كاري   ندارد   مي. مثل   اين   است   كه   سگ   را   به   زور   به   شكار   ببري
 sage sare nebaneسگه   سر   نبنه   

را   اول   جملـه    »  صـاحب    بي«البته   برخي   مواقع   كلمه   .  گويند      چنين   مي   برد،   وقتي   چاقو   يا   كارد   يا   چيز   مشابه   خوب   نمي.   برد   سر   سگ   را   نمي
 . كنند   اضافه   مي

 sag bamerdeسگ   بمرده   
 .    مردنشان   اهميت   چنداني   ندارد   گويند   كه   از   بس   آدم   بدي   هستند،   در   مورد   كساني   مي. سگ   مرد

 jâ male sageجا   مال   سگه   
گويند   كه   در   جايي   يا   محفلي   جاي   نشستن   مخصوص   خود   را   دارد   كه   قبلاً   در   آنجـا   نشـسته   بـود   و         در   مورد   كسي   مي.   جا   مال   سگ   است

 .شود   المثل   در   جواب   او   گفته   مي   اين   ضرب. اينجا   جاي   من   است= ije mi jâya   جايه      گويد   ايجه   مي   مي
 mese ineke sag gâm bazaمثه   اينكه   سگ   گام   بزه   

 .گويند   بست   خوردن   كاري   يا   پيش   آمدن   گره   در   كاري   مي   در   مورد   بن. مثل   اين   است   كه   سگ   پا   نهاده
 sag bâbâ dakete eme jân (kinân)) كينان(سگ   بابا   دكته   امي   جان   
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 . گويند   اندازد،   مي   دهد   يا   دعوا   و   مرافعه   راه   مي   در   مورد   كسي   كه   زياد   گير   مي. سگ   شده   و   افتاده   به   جان   ما   يا   افتاده   در   دامان   ما
 mese sag bu kašeneمثه   سگ   بو   كشنه   
 .شود      گفته   مي   جهت   سعي   دارد   از   كار   ديگران   سر   در   بياورد،   در   مورد   كسي   كه   بي. كشد   مثل   سگ   بو   مي

 ki bâgute sag to bâguti vaqكي   باگوته   سگ   تو   باگوتي   وق؟   
 . گويند      چنين   مي   مقدمه   وارد   بحث   يا   حرف   ديگران   شود،   كي   گفت   سگ   كه   تو   پارس   كردي؟   وقتي   كسي   بي

 āftâb harče dirtar dergâ biya garmtareآفتاب   هر   چه   ديرته   درگاه   بيه   گرمتره   
 .احتمالاً   مترادف   دوري   و   دوستي. تر   است   آفتاب   هر   چه   ديرتر   بيرون   بيايد   گرم   

 asbe davande xošte juve ziyâd kâneاسب   دونده   خوشته   جو   زياد   كانه   
كنند   و   البتـه   سـهم   بيـشتري         گويند   كه   براي   جلب   نظر   ديگران   تلاش   فراواني   مي   به   كساني   مي. خورد   دود   جو   بيشتري   مي   اسبي   كه   زياد   مي

 .برند   مي
 vi das kajeوي   دس   كجه    -

 . رود   در   مورد   افراد   دله   دزد   به   كار   مي). دزد   است(      دستش   كج   است،
 mi havâya bedarمي   هوايه   بدر   

 هواي   كار   مرا   داشته   باش
 eme gave kolu niyaامي   گاوِ   كلُو   نيه   

 . گويند   در   مورد   افراد   غريبه   مي. شناسيم   يعني   از   ما   نيست   و   او   را   نمي. گوساله   گاو   ما   نيست
 از   گوش   كر   از   زبان   لال   

 . گويند      چنين   مي   هاي   ديگران   را   نيز   نشنيده   بگيرد،   به   كسي   بخواهند   سفارش   كنند   كه   در   فلان   مجلس   حرف   نزند   و   حرف
 šāl ham boj xâr bâbâشĤل   هم   بج   خوار   بابا   

 . گويند   كند،   چنين   مي   به   كسي   كه   به   كاري   بالاتر   از   توان   خود   اقدام   مي. خور   شده   است   شغال   هم   برنج
 tere paleng sar bašteتره   پلنگ   سر   باشته   
 . رود   كه   بخواهند   به   كسي   بگويند   كه   در   فلان   كار   شانس   آوردي   كه   چنين   اتفاقي   برايت   نيفتاد   در   مواقعي   به   كار   مي
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